
نْفُسِهِمْ﴾ 
َ
اهُمُ الْمَلائِکَةُ ظالِمي أ ذینَ تَوَفَّ پرسش ۱۴۹: حق تعالی می فرماید: ﴿إِنَّ الَّ

سـؤال/ ١٤٩: مـا مـعنى الآیـات: ﴿إنَِّ الَّـذِیـنَ تـَوَفَّـاھُـمُ الْـمَلائـِكَةُ ظَـالـِمِي أنَْـفسُِھِمْ قـَالـُوا 
فـِیمَ كُـنْتمُْ قـَالـُوا كُـنَّا مُسْـتضَْعَفیِنَ فـِي الأْرَْضِ قـَالـُوا ألَـَمْ تـَكُنْ أرَْضُ اللهَِّ وَاسِـعَةً فـَتھَُاجِـرُوا 
جَـالِ وَالـنِّسَاءِ  فـِیھَا فـَأوُلـَئكَِ مَـأوَْاھُـمْ جَـھَنَّمُ وَسَـاءَتْ مَـصِیراً * إلاَِّ الْمُسْـتضَْعَفیِنَ مِـنَ الـرِّ
وَالْـوِلْـدَانِ لا یسَْـتطَِیعُونَ حِـیلةًَ وَلا یھَْـتدَُونَ سَـبیِلاً * فـَأوُلـَئكَِ عَسَـى اللهَُّ أنَْ یـَعْفوَُ عَـنْھُمْ 

وَكَانَ اللهَُّ عَفوُّاً غَفوُراً﴾([371]) ؟ 

مـعنای این آیات چیست؟ ﴿کسانی هسـتند که فـرشـتگان جـانـشان را می سـتانـند در 
حـالی که بـر خـویشـتن سـتم کرده بـودنـد، از آنـها می پـرسـند: در چـه کاری بـودیـد؟ گـویـند: مـا 
در روی زمـین مـردمی بـودیـم مسـتضعف و زبـون گشـته. گـویـند: آیـا زمـین خـدا پـهناور نـبود 
که در آن مـهاجـرت کنید؟ مـأوی و جـایگاه ایـنان جـهنم اسـت و چـه بـد سـرانـجامی اسـت * 
مـگر مـردان و زنـان و کودکان نـاتـوانی که هـیچ چـاره ای نـیابـند و بـه هـیچ جـا راه نـبرنـد * بـاشـد 

که خدا عفوشان کند که خداوند عفو کننده و آمرزنده است).([372]) 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحیم 
والحمد r رب العالمین، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمھدیین 

﴿إنَِّ الَّـذِیـنَ تـَوَفَّـاھُـمُ الْـمَلائـِكَةُ ظَـالـِمِي أنَْـفسُِھِمْ قـَالـُوا فـِیمَ كُـنْتمُْ قـَالـُوا كُـنَّا مُسْـتضَْعَفیِنَ 
فـِي الأْرَْضِ قـَالـُوا ألَـَمْ تـَكُنْ أرَْضُ اللهَِّ وَاسِـعَةً فـَتھَُاجِـرُوا فـِیھَا فـَأوُلـَئكَِ مَـأوَْاھُـمْ جَـھَنَّمُ 

وَسَاءَتْ مَصِیراً﴾([373]). 

پاسخ: 
بسم الله الرحمن الرحیم 

والحـمد لـله رب الـعالمین، و صلی الـله علی محـمد و آل محـمد الائـمة و المهـدیین و 
سلم تسلیماً. 



﴿کسانی هسـتند که فـرشـتگان جـانـشان را می سـتانـند در حـالی که بـر خـویشـتن سـتم 
کرده بوـدندـ، از آنهـا می پـرسنـد: در چـه کاری بوـدیدـ؟ گوـینـد: مـا در روی زمیـن مـردمی بوـدیمـ 
مسـتضعف و زبـون گشـته. گـویـند: آیـا زمـین خـدا پـهناور نـبود که در آن مـهاجـرت کنید؟ 

مأوی و جایگاه اینان جهنم است و چه بد سرانجامی است).([374]) 

﴿ظَـالـِمِي أنَْـفسُِھِمْ﴾؛ لـعدم الـعمل مـع ولـي الله، فـھؤلاء یظھـرون الإیـمان بـولـي الله 
ویـدعـون الإیـمان بـالـولایـة، ولـكنھم یـقصرون بـالـعمل بـدون عـذر حـقیقي، إلا الـنفاق 
الـذي اسـتبطنتھ قـلوبـھم، ویـقولـون إنـھم ﴿مُسْـتضَْعَفیِنَ فـِي الأْرَْضِ﴾، ولـكن اسـتضعافـھم 
غـیر حـقیقي، وإنـما جـعلوا أنـفسھم مسـتضعفین بـحب الـدنـیا والـركـون إلـیھا، وحـب 
الـحیاة والـخوف مـن الـموت، فـلو كـان إیـمانـھم حـقیقیاً لأقـدمـوا عـلى الـعمل مـع ولـي الله 

وإن تعرضوا للمخاطر. 

﴿ در حـالی که بـر خـویشـتن سـتم کرده بـودنـد ﴾ : بـه دلیل عـمل نکردن هـمراه بـا ولیّ 
خـدا. اینها ایمان بـه ولیّ خـدا را اظـهار می کنند و ادعـای ایمان بـه ولایت دارنـد ولی بـدون 
عـذر واقعی، در عـمل کوتـاهی می ورزنـد و این فـقط بـه خـاطـر نـفاقی اسـت که دل هـاشـان در 
خـود نـهفته دارنـد و آنـها اینگونـه می گـویند که مـا ﴿ مـا در روی زمـین مـردمی مسـتضعف و 
زبـون گشـته ﴾  هسـتیم؛ ولی اسـتضعاف آنـها واقعی نیست، بلکه آنـها بـا حُـب دنیا و تـمایل بـه 
آن، و نیز حُـب زنـدگی و تـرس از مـرگ، خـود را زبـون و مسـتضعف نـموده انـد؛ چـرا که اگـر 
ایمان آنـها واقعی می بـود، اقـدام بـه عـمل هـمراه بـا ولیّ خـدا می کردنـد؛ حتی اگـر در مـعرض 

خطرات قرار می گرفتند. 

﴿أرَْضُ اللهَِّ وَاسِــعَةً﴾: ولــي الله ھــو أرض الله الــواســعة ([375]) وعــلمھ واســع. 
﴿فتَھَُاجِرُوا فیِھَا﴾: فتھاجروا إلى الله في ولي الله. 



﴿ زمـین خـدا پـهناور اسـت ﴾ : ولیّ خـدا و دانـش فـراگیر او هـمان زمین پـهناور خـداونـد 
است.([376]) ﴿ که در آن مهاجرت کنید ﴾ : تا به سوی خدا در ولیّ خدا مهاجرت کنید. 

جَـالِ وَالـنِّسَاءِ وَالْـوِلْـدَانِ لا یسَْـتطَِیعُونَ حِـیلةًَ وَلا یھَْـتدَُونَ  ﴿إلاَِّ الْمُسْـتضَْعَفیِنَ مِـنَ الـرِّ
سَـبیِلاً﴾ أي لا یسـتطیعون الاحـتیال لـلخلاص مـن الـسجن الـدنـیوي، ولا یھـتدون إلـى 
طـریـقٍ لـلعمل مـع ولـي الله، وھـؤلاء غـلبتھم الـظروف. فـالـرجـل الـمعوق أو الـمرأة أو 
الـصبي لا یسـتطیعون مـواكـبة مسـیرة الـعمل، بسـبب ظـروفـھم الـخاصـة، فـھم یـؤمـنون 
بـولـي الله، ولـكنھم یـتركـون الـعمل ونـصرة ولـي الله. وھـؤلاء أیـضاً عـذرھـم غـیر 
مـقبول؛ لأن بـإمـكان كـل مـنھم الـعمل بـما یسـتطیع، أمـا إلـقاء الـحبل عـلى الـغارب فـھو 

تقصیر مع ولي الله، وبالتالي تقصیر فیما أمرھم بھ الله. 

﴿ مـگر مـردان و زنـان و کودکان نـاتـوانی که هـیچ چـاره ای نـیابـند و بـه هـیچ جـا راه نـبرنـد ﴾: 
یعنی کسانی که تـوانـایی آن را نـدارنـد که بـرای خـلاص شـدن از زنـدان دنیوی چـاره ای 
بیندیشند و بـه هیچ راهی بـرای سعی و تـلاش هـمراه بـا ولیّ خـدا هـدایت نمی شـونـد؛ اینان 
گـرفـتار شـرایط شـده انـد. مَـردِ از کار افـتاده یا زن یا کودک بـه دلیل شـرایط ویژه  ای که دارنـد 
نمی تـوانـند در مسیر عـمل گـام بـردارنـد. آنـها بـه ولیّ خـدا ایمان می آورنـد امـا کار بـا ولیّ خـدا و 
یاری رسـانیدن بـه او را تـرک می گـویند. عـذر اینها نیز پـذیرفتنی نیست؛ چـرا که هـر یک از 
آنـها می تـوانـد بـه مـقداری که در تـوان دارد انـجام وظیفه نـماید، امـا اینکه کسی «افـسار را بـر 
پشــت کوهــان بیندازد» (یعنی کار و تــلاش را رهــا کند)، کوتــاهی بــا ولیّ خــداونــد و 

در نتیجه کوتاهی در آنچه خداوند به آن امر فرموده است، می باشد. 

﴿فأَوُلئَكَِ عَسَى اللهَُّ أنَْ یعَْفوَُ عَنْھُمْ وَكَانَ اللهَُّ عَفوُّاً غَفوُراً﴾: 
﴿فـَأوُلـَئكَِ عَسَی …﴾: فـھم مسـتحقون لـلعقاب، والـعفو والـمغفرة لـمن لـم یشـرك 
مـنھم، فـھم عـلى الـولایـة ولـكنھم لا یـعملون، فـالـمغفرة لـمن یـقصر فـي الـعمل، وأمـا 

ترك الولایة لولي الله أو تولي غیره فھي شرك والشرك لا یغتفر. 

﴿ باشد که خدا عفوشان کند که خداوند عفو کننده و آمرزنده است). 



﴿ بـاشـد که....): آنـها مسـتحق عـقاب هسـتند و عـفو و آمـرزش از بـرای کسانی از آنـها 
اسـت که مشـرک نگشـته انـد. آنـها بـر ولایت انـد ولی وظیفه شـان را بـه انـجام نـرسـانیده انـد. 
پـس آمـرزش بـرای کسی اسـت که در انـجام وظیفه کوتـاهی کرده اسـت. امـا تـرک گـفتن 

ولایت ولیّ خدا یا پذیرفتن ولایت غیرِ او، شرک است و شرک آمرزیده نمی شود. 

﴿وَمَـنْ یـُھَاجِـرْ فـِي سَـبیِلِ اللهَِّ یجَِـدْ فـِي الأْرَْضِ مُـرَاغَـماً كَـثیِراً وَسَـعَةً وَمَـنْ یخَْـرُجْ مِـنْ 
 ُ بـَیْتھِِ مُـھَاجِـراً إلِـَى اللهَِّ وَرَسُـولـِھِ ثـُمَّ یـُدْرِكْـھُ الْـمَوْتُ فـَقدَْ وَقـَعَ أجَْــرُهُ عَـلىَ اللهَِّ وَكَـانَ اللهَّ

غَفوُراً رَحِیماً﴾([377]). 

﴿آن کس که در راه خـدا مـهاجـرت کند، روی زمـین بـرخـورداری هـای بسـیار و گـشایـش هـا 
خـواهـد یـافـت و هـر کس که از خـانـه ی خـویـش بـیرون آیـد تـا بـه سـوی خـدا و رسـولـش 
مـهاجـرت کند و آنـگاه مـرگ او را دریـابـد، مـزدش بـر عهـده ی خـداونـد اسـت، و خـداونـد 

آمرزنده و مهربان است).([379]) 

هِ﴾: ولـي الـله هـو سـبیل الـله ([378])، فـمن  ﴿وَمَـنْ یُـهَاجِـرْ فِـي سَـبِیلِ الـلَّ
یـهاجـر فـیه إلـی الـله یجـد سـعة وعـطاءً عـظیماً، ویـعطیه الـله کـما أعـطی الأنـبیاء 
والـمرسـلین(علیهم السـلام)، کـمالـك الأشـتر کـان عـلی بـعد مـئات الـکیلو مـترات عـن 
عـلي بـن أبـي طـالـب (علیه السـلام)، ثـم یجـلس فـي الـلیل یـبکي فـیسألـه أصـحابـه، 
فـیقول: أبـکي لأنـي أسـمع مـناجـاة عـلي (علیه السـلام)، فـقد فُـتح لـمالـك فـي مـلکوت 

السماوات کما فُتح للأنبیاء والمرسلین. 

﴿ آن کس که در راه خـدا مـهاجـرت کند): ولیّ خـدا هـمان سـبیل خـدا اسـت؛ کسی که بـا 
او بـه سـوی خـدا مـهاجـرت کند، گـشایش و عـطایی عظیم می یابـد، و خـداونـد بـه او هـمچون 
پیامـبران(علیهم السـلام) و فـرسـتادگـان عـطا می فـرمـاید؛ هـمانـند مـالک اشـتر که صـدهـا کیلومـتر 



دورتـر از علی بـن ابی طـالـب(علیه السـلام) بـود ولی شـبانـگاه می نشسـت و گـریه می کرد یارانـش 
از او عـلت را می پـرسیدنـد و او می گـفت: می گـریم زیرا مـناجـات علی(علیه السـلام) را می شـنوم. 
آری، بـرای مـالک در ملکوت آسـمان هـا گـشوده شـد، هـمان طـور که بـرای انبیا و مـرسـلین 

گشوده شده بود. 

﴿وَمَنْ یخَْرُجْ مِنْ بیَْتھِِ﴾ بیتھ: جسمھ، أي من یخرج من جسمھ، فالموت نوعان: 

﴿ و هـر کس که از خـانـه ی خـویـش بـیرون آیـد): خـانـه اش یعنی جـسمش؛ یعنی کسی که 
از جسمش خارج شود. مرگ بر دو نوع است: 

۱- (نـوع مـذمـوم) وھـو جـعل الجسـد تـابـوتـاً لـلروح بـإتـباع الـھوى وعـبادة الأنـا وحـب 
الـدنـیا ومـوالاة عـدو الله ومـعادة ولـي الله وتـقمص مـقامـھ كـما یـفعل الـعلماء غـیر 
 ً الـعامـلین، قـال أمـیر الـمؤمـنین عـلي بـن أبـي طـالـب (علیھ السـلام): (وآخـر قـد تـسمى عـالـما
ولـیس بـھ، فـاقـتبس جـھائـل مـن جـھال، وأضـالـیل مـن ضـلال. ونـصب لـلناس شـركـاً مـن 
حـبائـل غـرور وقـول زور، قـد حـمل الـكتاب عـلى آرائـھ، وعـطف الـحق عـلى أھـوائـھ، 
یـؤمـن مـن الـعظائـم، ویـھون كـبیر الجـرائـم، یـقول أقـف عـند الشـبھات وفـیھا وقـع، 
وأعتـزل البـدع وبیـنھا اضطـجع، فاـلصـورة صوـرة إنسـان والقـلب قلـب حیـوان، لا 
یـعرف بـاب الھـدى فـیتبعھ، ولا بـاب الـعمى فـیصد عـنھ، فـذلـك مـیت الأحـیاء. فـأیـن 
تـذھـبون، وأنـى تـؤفـكون، والأعـلام قـائـمة، والآیـات واضـحة، والـمنار مـنصوبـة. فـأیـن 
یـتاه بـكم، بـل كـیف تـعمھون وبـینكم عـترة نـبیكم وھـم أزمـة الـحق، وأعـلام الـدیـن، 

وألسنة الصدق، فأنزلوھم بأحسن منازل القرآن، وردوھم ورود الھیم العطاش. 

۱- نـوع نـاپـسند و مـذمـومِ مـرگ؛ مـرگی اسـت که در آن، بـا پیروی از هـوا و هـوس، 
پـرسـتش مـن، عـشق بـه دنیا، دوسـتی بـا دشـمن خـدا و دشمنی بـا ولیّ خـدا و بـه خـود بسـتن 
مـقام او  ـهـمان گـونـه که عـلمای بی عـمل چنین می کنند بـدن را تـابـوت روح می گـردانـد. 

امیر المؤمنین علی بن ابی  طالب(علیه السلام) می فرماید: 



و دیـگری کـه او را عـالِـم (دانـشمند) نـامـند امّـا از دانـش بـی بهـره اسـت، دسـته ای از 
نـادانـی هـا را از جـمعی نـادان فـرا گـرفـته، و مـطالـب گـمراه کـننده را از گـمراهـان آمـوخـته، و بـه 
هـم بـافـته، دام هـایـی از طـناب هـای غـرور و گـفته هـای دروغـین بـر سـر راه مـردم افـکنده، 
قـرآن را بـر امـیال و خـواسـته هـای خـود تـطبیق مـی دهـد، و حـق را بـه هـوسـهای خـود تفسـیر 
مـی کـند.مـردم را از گـناهـان بـزرگ ایـمن مـی سـازد، و جـرایم بـزرگ را سـبُک جـلوه مـی دهـد. 
ادّعـا مـی کـند از ارتـکاب بـه شُـبهات پـرهـیز دارد امّـا در آنـها غـوطـه مـی خـورد. مـی گـویـد از 
بـدعـتها دورم، ولـی در آنـها غـرقـه گشـته اسـت. چهـره ی ظـاهـر او چهـره ی انـسان، و قـلبش 
قـلب حـیوان درنـده اسـت، راه هـدایـت را نـمی شـناسـد کـه از آن سـو بـرود، و راه خـطا و بـاطـل 
را نـمی دانـد کـه از آن بـپرهـیزد، پـس مـرده ای اسـت در مـیان زنـدگـان. بـه کـجا مـی رویـد؟! چـرا 
از حـق منحـرف مـی شـویـد؟! پـرچـم هـای حـق بـرافـراشـته و نـشانـه هـای آن آشـکار اسـت. بـا 
ایـنکه چـراغ هـای هـدایـت روشـنگر راهـند، هـمچون گـمراهـان بـه کـجا مـی رویـد؟! چـرا 
سـرگـردانـید در حـالـی کـه عـترت پـیامـبر شـما در مـیان شـما اسـت؟! در حـالی که آنـها 
زمـامـداران حـق و یـقین انـد! پـیشوایـان دیـن، زبـانـهای راسـتی و راسـتگویـان انـد! پـس بـایـد در 
بهـتریـن مـنازل قـرآن جـایـشان دهـید و هـمانـند تـشنگانـی کـه بـه سـوی آب شـتابـانـند، بـه 

سویشان هجوم برید. 

أیـھا الـناس خـذوھـا عـن خـاتـم الـنبیین(صلی الله علیھ و آلـھ و سـلم)  إنـھ یـموت مـن مـات مـنا 
ولـیس بـمیت، ویـبلى مـن بـلي مـنا ولـیس بـبال، فـلا تـقولـوا بـما لا تـعرفـون، فـإن أكـثر 
الـحق فـیما تـنكرون، واعـذروا مـن لا حـجة لـكم عـلیھ، وأنـا ھـو. ألـم أعـمل فـیكم بـالـثقل 
الأكـبر، وأتـرك فـیكم الـثقل الأصـغر، وركـزت فـیكم رایـة الإیـمان، ووقـفتكم عـلى حـدود 
الـحلال والحـرام، وألبسـتكم الـعافـیة مـن عـدلـي، وفـرشـتكم الـمعروف مـن قـولـي وفـعلي، 
وأریـتكم كـرائـم الأخـلاق مـن نفسـي، فـلا تسـتعملوا الـرأي فـیما لا یـدرك قـعره الـبصر، 
ولا تـتغلغل إلـیھ الـفكر (مـنھا) حـتى یـظن الـظان أن الـدنـیا مـعقولـة عـلى بـني أمـیة 
تـمنحھم درھـا، وتـوردھـم صـفوھـا، ولا یـرفـع عـن ھـذه الأمـة سـوطـھا ولا سـیفھا، 
وكـذب الـظان لـذلـك، بـل ھـي مـجة مـن لـذیـذ الـعیش یـتطعمونـھا بـرھـة ثـم یـلفظونـھا 

جملة)([380]). 



ای مـردم از خـاتـم النبیین(صلی الـله علیه و آلـه و سـلم) عـبرت گیرید و بـدانید که می میرد آنکه از مـا 
بمیرد امـا مـرده نیست، و فـرسـوده خـواهـد شـد آنکه از مـا فـرسـوده شـود در حـالی که فـرسـوده 
نیست، پـس آنـچه را نمی دانید بـر زبـان نـرانید؛ چـرا که بیشتر حـق در آن چیزی اسـت که 
شـما نمی شـناسید و بـر آنکه حجتی نـدارید مـعذور بـدارید و آن شـخص، مـن هسـتم. مـگر 
مـن در مـیان شـما بـراسـاس ثِـقل اکـبر (قـرآن) عـمل نـکردم و ثِـقل اصـغر (عـترت پیامـبر) را 
در مـیان شـما بـاقـی نـگذاردم؟! مـگر مـن پـرچـم ایـمان را در بـین شـما اسـتوار نـساخـتم و از 
گـاهـیتان نـدادم؟! مـگر پـیراهـن عـافـیت را بـا عـدل خـود بـر انـدام  حـدود و مـرز حـلال و حـرام آ
شـما نـپوشـانیدم و نـیکی هـا را بـا اعـمال و گـفتار خـود در مـیان شـما رواج نـدادم و مـلکات 
اخـلاق انـسانـی را بـه شـما نـشان نـدادم؟! پـس وهـم و گـمان خـود را در آنـجا کـه چـشم دل 
ژرفـایش را مـشاهـده نـمی کـند، و فـکرتـان تـوانـایـی تـاخـتن در آن را نـدارد، بـه کـار نـگیریـد، تـا 
آنـکه بـرخـی از شـما گـمان مـی بـرنـد کـه دنـیا بـه کـام بـنی امـیّه شـد، و هـمه ی خـوبـی هـا را 
افـزون بـه آنـها سـپرده و آنـها را از سـرچـشمه ی خـود سـیراب کـرده، و تـازیـانـه و شمشـیرشـان 
از سـر ایـن امّـت کـنار نـخواهـد رفـت. کـسانـی کـه چـنین مـی انـدیـشند دروغ گـویند؛ چـرا که 
سـهم بـنی امـیّه تـنها جـرعـه ای از زنـدگـی لـذّت بـخش اسـت کـه مـدّتـی آن را مـی مـکند سـپس 

همه ی آنچه را که نوشیدند بیرون می ریزند.([381]) 

٢- (نـوع مـمدوح) وھـو الارتـقاء بـالـروح عـن الجسـد، قـال رسـول الله (صلی الله علیھ و 
آلـھ و سـلم): (مـن أراد أن یـنظر إلـى مـیت یسـیر عـلى الأرض فـلینظر إلـى عـلي بـن أبـي 

طـالـب (علیھ السـلام))، وقـال (علیھ السـلام): (إنـما كـنت جـاراً جـاوركـم بـدنـي أیـامـاً)([382])، أي إنّ 
روحـھ مـعلقة بـالـملأ الأعـلى، بـل إن مـن یـموت بھـذا الـموت الـممدوح حـيٌ وإن مـات 
بـدنـھ، وقـد مـرَّ فـي كـلام أمـیر الـمؤمـنین (علیھ السـلام) قـول الـرسـول (صلی الله علیھ و آلـھ و سـلم): 
(أیـھا الـناس خـذوھـا عـن خـاتـم الـنبیین (صلی الله علیھ و آلـھ و سـلم)  إنـھ یـموت مـن مـات مـنا 
ولـیس بـمیت ویـبلى مـن بـلي مـنا ولـیس بـبال فـلا تـقولـوا بـما لا تـعرفـون. فـإن أكـثر الـحق 

فیما تنكرون واعذروا من لا حجة لكم علیھ). 



۲- نـوع مـمدوح و پـسندیده ی مـرگ؛ که هـمان ارتـقای روح از جسـد می بـاشـد. پیامـبر 
خـدا(صلی الـله علیه و آلـه و سـلم) فـرمـود: )هـر کس بـخواهـد بـه مـرده ای که بـر زمین راه می رونـد 
بــنگرد، بــه علی بــن ابی طــالــب (علیه الســلام)نــگاه کند) حــضرت علی(علیه الســلام) نیز 
فـرمـود: )إنّـما کنت جـاراً جـاورکم بـدنـي ایـامـاً)([383]) (مـن فـقط هـمسایه ای بـودم، که چـند 
روزی بـدنـم در کنار شـما زیست)؛ یعنی روح او بـه مـلأ اعلی تـعلّق داشـت. آری کسی که بـا 
این مـرگِ پـسندیده می میرد، زنـده اسـت حتی اگـر جـسمش مـرده بـاشـد. سـخن رسـول 
خـدا(صلی الـله علیه و آلـه و سـلم) در کلام امیر الـمؤمنین(علیه السـلام) چنین می گـوید: «ای مـردم از خـاتـم 
النبیین(صلی الــله علیه و آلــه و ســلم) عــبرت گیرید و بــدانید که می میرد آنکه از مــا بمیرد امــا مــرده 
نیست، و فـرسـوده خـواهـد شـد آنکه از مـا فـرسـوده شـود در حـالی که فـرسـوده نیست، پـس 
آنــچه را نمی دانید بــر زبــان نــرانید؛ چــرا که بیش تــر حــق در آن چیزی اســت که شــما 

نمی شناسید و بر آنکه حجتی ندارید معذور بدارید». 

﴿ثـُمَّ یـُدْرِكْـھُ الْـمَوْتُ﴾: أي إنّ روحـھ ھـاجـرت إلـى الله وتـركـت جـسمھ، ھـاجـرت فـي 
أرض الله الواسعة، وھاجرت في سبیل الله، أو قل  ھاجرت في ولي الله إلى الله. 

﴿ آنـگاه مـرگ او را دریـابـد) : یعنی روح او بـه سـوی خـدا مـهاجـرت کند و بـدنـش را تـرک 
نـماید؛ روح او در زمین پـهناور خـدا مـهاجـرت نـماید و در راه خـدا هجـرت کند یا می تـوان 

گفت: با ولیّ خدا به سوی خدا مهاجرت کرده است. 

﴿فقَدَْ وَقعََ أجَْرُهُ عَلىَ اللهَِّ﴾؛ لأنھ ھاجر إلى الله، فأجره على من ھاجر لھ. 

﴿ مـزدش بـر عهـده ی خـداونـد اسـت ﴾ ؛ چـرا که او بـه سـوی خـدا هجـرت کرده، پـس 
پاداشش با کسی است که به سویش مهاجرت کرده است. 

 ******
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